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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

جيمطانِ الرالشَّي نم هأعوذُ بِال
ولَنَبلُونَّم بِش‌َء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اْلاموالِ واْلانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرين*الَّذين اذا اصابتْهم مصيبةٌ قالُوا

انّاله وانّا الَيه راجِعونَ*اولئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ واولئكَ هم الْمهتَدُونَ

ی از آیات شریفهای که بر حسب برخ از روایات به قضیه مهدویت و برخ از علائم ظهور تاويل شده، آیه شریفۀ 155 و 156
سورۀ مبارکۀ بقره است.

قبل از بررس روايات تأويل، به نات که در اين آيه وجود دارد اشاره مشود.

خدای تبارک و تعال در آیات قبل خطاب به مؤمنین فرموده: «يا ايها الَّذين آمنُوا استَعينُوا بِالصبرِ و الصلاة»؛ و در آیه بعد
فرموده است: «و لا تَقُولُوا لمن يقْتَل ف سبيل اله اموات بل احياء و لن لا تَشْعرونَ».

سپس آيه «و لَنَبلُونَّم بِش‌َء من الْخَوفِ و الْجوع و نَقْصٍ من اْلاموالِ و اْلانْفُسِ و الثَّمراتِ و بشّرِ الصابِرين» را مفرمايند.

آیا خطاب «لَنَبلُونَّم»، فقط به اصحاب رسول خدا(صلوات اله علیه) است یا خطاب به همهي مؤمنین است تا روز قيامت؟

با توجه به مطلب که روايت در تأویل آیه مفرمايد: بايد خطاب را عام قرار دهیم، یعن ما همه‌ي شما را مورد ابتلاء و امتحان
قرار مدهیم.

در مورد اينونه خطابها یا باید گفت خطاب، شامل موجودین در زمان خطاب مشود، ول غائبین و معدومین را به منزلهي
افراد موجود و حاضر فرض مکنیم، براساس مبناي قدمای از اصولیین که مگفتند خطاب، شامل غائبین و معدومین

نم‌شود. و استدلالشان این بود که خطاب به غائب و معدوم محال است.

یا بر اساس قاعده اشتراک بوييم ی از سنتهای خدای تبارک و تعال إبتلاء و امتحان است و این اختصاص به مردم صدر
اسلام و اصحاب رسول خدا اختصاص ندارد، بله در هر زمان إل یوم القیامة وجود دارد. توجه به اين نته لازم است که در

اينجا دايره قاعده اشتراک، وسيعتر از فقه است که اشتراک را منحصر در اشتراک تليف مداند.
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؛ اساساً خدای تبارک و تعال(علیه ه تعالرضوان ال)اما در اصول متأخرین، مخصوصا بر مبنای خطابات قانونيه امام خمين
در خطاب خود، افراد و مخاطبین را در نظر نم‌گیرد.

درست است که به لفظ خطاب آورده شده، اما چون خدای تبارک و تعال در مقام بیان ی سنت اله است، افراد را در نظر
نمگيرد. همانطور که در احام اینچنین است. امام(رضوان اله تعال علیه) خطاب را به دو خطاب شخص و قانون تقسيم
فرموده و مفرماید تمام خطابات که در شریعت آمده به نحو قانون است. بین خطاب شخص و قانون فرقهای زیادی وجود

دارد.

مثلا در خطاب شخص که انسان به ی شخص معین یا اشخاص معین خطاب مکند، اگر آن فرد، عاجز از انجام کار باشد
این خطاب قبیح است. همينطور اگر دیوانه باشد یا خواب باشد یا بنا بر عصيان داشته باشد.

اما اگر خطاب به نحو قانون شد، یعن شارع، م خواهد قانون جعل کند، اینجا دیر اشخاص و خصوصیات اشخاص در نظر
گرفته نم‌شود. لذا بر مبنای امام خمين(قدس سره)، اين خطاب شامل همه افراد مشود. یعن حت شامل دیوانه، صب، نائم،
عاص، کافر و... مشود. البته این عاجز بودن و نائم بودن و.... براي افراد عاجز و نائم و... عذر است، نه آنه تلیف شامل او

نشود.

مانند مجالس قانونذاري که هنام جعل قانون، خصوصیات افراد را لحاظ نم‌کنند و قانون را برای همه وضع مکنند حال
اگر کس نتوانست آن را انجام دهد معذور است.

دو ماه بحث دارد و ما در بحثهای اصول نیاز به ی و اصول است که از جهت فن البته بحث خطابات قانونیه‌ي امام؛ بحث
خود آن را به طور مفصل مطرح کردهایم. ی از فضلاي محترم هم آن را نوشته و چاپ شده است.

به هر حال آنها که مبنای امام(ره) را در اینونه خطابات پذيرفتهاند(ولو اینه ايشان خطابات قانونیه را در مورد تشریع و احام
شرع مطرح فرموده، ول در اینونه موارد هم جاري مشود) یعن ضمير کم در «لَنَبلُونَّم» را نباید به مخاطبین موجود در
زمان خطاب در نظر گرفت. خدای تبارک و تعال در این آیهي شریفه ی از سنتهای خود را بیان مکند. اين سنتهای الهیه
» است و تنوین، تنوین تقلیل است؛ «أي بشء قلیل من الجوع»؛ «و لَنَبلُونَّم بِش‌َء من الْخَوفِ و الْجوع و نَقْصٍ من اْلاموالِ

يعن شما را به مقدار کم از گرسن مآزمايد.

انسان در طول عمرش کمتر از سیری است، چون غالباً سیر است و غذا دارد، ول حالا این کم بودن نسبت به چیست؟ گرسن
گاه اوقات گرسنه مشود. این قلّت متواند از جهات دیر هم مطرح باشد که بیان خواهد شد.

این است که انسان مؤمن را در برههای از زمان مبتلا به جوع و گرسن ء من الجوع و نقص من الأموال»؛ سنت الهبش»
مکند، ول کم از گرسن. «و نقص من الأموال»؛ نقص، عطف به شء است؛ مالتان را کم کم مکند. چون آیهي قبل
مربوط به شهادت و جهاد است طبیع است انسان که مخواهد زندگ خود را رها کند و به جهاد برود اولا کار و تجارت را

رها مکند، ثانياً مقداری از مالش را در این راه انفاق کرده و خرج مکند.

سوم اینه به مقتضای جن، دشمن تعدادي از خانهها را ویران کرده، شهرها را از بین مبرد و اموال را غارت مکند لذا
نقص در اموال ايجاد مشود.
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و همچنین است در مورد نفوس انسانها «نَقْصٍ من اْلاموالِ و اْلانْفُسِ» که عدهای از شما در راه خدا کشته مشوند.

در مورد ثمرات آن را هم به ثمرات اشجار يعن میوههای درختان معن کردهاند که احتمال بعیدی است. و هم ثمرات را به
مقتضای سیاق آیه به اولاد معن کردهاند. یعن فرزندانتان کم مشوند و نقص در اولاد پیدا مکنید.

مرحوم علامه طباطبائ قدس سره همین احتمال را دادهاند که «نَقْصٍ من اْلاموالِ و اْلانْفُسِ و الثَّمراتِ»، منظور ثمرات اولاد
است. در مقابل آنان که ثمرات را به ثمرۀ درخت، آنهم مثلا ثمرۀ نخیل معنا کردهاند.

برخ «نقص من الأنفس» را به مردنهای سریع و ناگهان تطبیق کردهاند.

عبارت ایشان در المیزان این است: «و أما الثمرات، فالظاهر انها الاولاد. فإنَّ تأثیر الحرب ف قلّة النسب بموت الرجال و
الشباب أظهر من تأثیره من نقص ثمرات الأشجار»؛ ایشان مفرمایند تأثیر جن بر کم کردن اولاد و جوانان، بيشتر از کم شدن

درختان است. «و ربما قیل أن المراد ثمرات النخیل و ه التمر».

این احتمالات است که در مورد ثمرات ذکر شده.

البته مشود ي معناي عام از ثمرات کرد. ثمرات یعن «ثمرات الانفس و ثمرات الأشجار و ثمرات الأرض»؛ چه اشال دارد
تمام اینها را مصداق ثمرات بدانيم تعین در ثمرات نفس ندارد.

با این بیان با أنفس فرق نمکند. اما بر اساس بیان مرحوم طباطبائ بین انفس و ثمرات به معناي اولاد فرق است و معنای آن
خودتان و اولادتان مشود.

اما بنابر معنای ما ثمرات معنای عام است. جن بر تمام ثمرات تأثیر مگذارد. زمینها زراعتش کم مشود، درختان میوه
هایش کم مشود و خود مردها نیز مشغول جن و جهاد هستند همين امر موجب قلت اولاد خواهد شد.

بیان دیر در مورد نقص در انفس و ثمرات اين است که انفس یعن انسانها در میدان جن شهید مشوند، اما نسبت به
ثمرات، جن نم گذارد از اول بوجود بیاید. این طبیع جن است که مردها هنام جن مدت زمان از عمرشان را دور از

خانه و کاشانه سپری مکنند. این فرق بین ثمرات و انفس مشود.

«لَنَبلُونَّم» به عنوان ی «سنت اله» در تمام زمانها جاري کرديم. روی کلمه «سنت» خیل تیه دارم، یعن قبل از زمان
ظهور و بعد از ظهور حضرت حجة(عجل اله تعال فرجه الشریف)، اين سنت خدای تبارک و تعال است که گرسن و خوف و

نقص اموال و انفس و ثمرات بوجود مآورد.

در ادامه مفرمايد: «و بشّرِ الصابِرين». به آنان که با صبر و شيباي در اين امتحان اله موفق مشوند بشارت ده. آنها که با
وجود خوف و جوع و گرسن دست از آرمانهاي خود بر نداشتند و اعتقاداتشان را انار نردند و تا حدّ کشته شدن خود و

اولادشان صبر و استقامت کردند.

از این امتحان اله دو گروه خارج مشوند، ی گروه صابرین هستند که صبر بر جوع و خوف و نقص اموال و انفس کردند و
اين بلاها نه تنها اثر منف بر آنان نذاشت بله آنها را در ايمانشان راسختر و محمتر کرد.
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گروه دوم کسان هستند که در این امتحان جزع و فزع کرده و کفران نعمت اله نمودند و چهبسا از مسیر دین خارج شدند.

نسبت به گروه اول مفرماید: «بشّر الصابرین». خود این بشارت، ی عنایت از خدای تبارک و تعال است، همانطور که
اصوليين مگويند: «حذف المتعلق یدل عل العموم»؛ ذکر نشدن متعلق حم، دلالت بر عام بودن حم مکند. در اینجا هم
نفرموده بشارت به چه چيزي بده؛ به بهشت، به نعمتها، به آسایش، به حومت آخر الزمان؟ بنابراين انواع و اقسام بشارتها در اين

آيه وجود دارد و دایرهاش توسعه دارد.

مرحوم علامه طباطبائ نات را در اين قسمت بيان مفرمایند: «اعاد ذکر الصابرین لیبشرهم اولا و یبین کیفیة الصبر بتعلیم ما
هو صبر الجمیل ثانیاً ويظهر به حق الامر الذي يقض بوجوب الصبر». مفرماید چون در دو آيه قبل خداوند فرموده است «انَّ
اله مع الصابِرين»، حال وجه اعادهاش در اينجا این است که اولا به صابرين بشارت دهد و ثانيا کيفيت صبر که صبر جميل

باشد را تعلیم دهد.

لذا در ادامه مفرمايد: «...و بشّرِ الصابِرين * الَّذين اذا اصابتْهم مصيبةٌ قالُوا انّا له و انّا الَيه راجِعونَ» همچنين خدای تبارک و
تعال مخواهد به انسان دليل وجوب صبر را که ماليت خداوند بر انسان است را بيان کند و بويد به چه دلیل انسان باید

صبر کند کیفیت صبر را همچنين تبیین مکند.

«اذا اصابتْهم مصيبةٌ قالُوا انّا له و انّا الَيه راجِعونَ» که راجع به این قالوا بحث داریم؛ کیفیت صبر، که صبري جميل باشد اين
او بوجود آمد، مریض در زندگ وارد شد، مالش کم شد، اولادش کم شد، فقدان یا نقصان است که اگر بر انسان مصیبت
حاصل شد، بوید انا له و انا الیه راجعون. حت ما در هنام بروز گرفتاريها حت بيماري هم باید این جمله شريفه استرجاع را
ونَ». چون مصیبت یعنراجِع هلَينّا اا و هنّا لوئیم «اشایع است ب ام شنيدن موت افراد که الان خیله فقط هنوئیم. نه اینب
«النازلة المروهة». چیزی که انسان از آن بدش مآید و میل به آن ندارد، مصیبت که فقط مرگ نیست بله مرگ ی از

مصادیق مصیبت است.

پس خداوند کیفیت صبر جمیل را تعلیم مدهد. چرا باید انسان صبر کند؟ از باب این که خدا مال انسان است. جزای این
صبر چیست؟ «اولئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم و رحمةٌ و اولئكَ هم الْمهتَدُونَ»؛ سه چیز پاداش این صبر است؛ صلوات، رحمت

و اهتداء از جانب پروردگار.

مرحوم علامه طباطبائ مفرمایند با اینه هر سه مورد؛ رحمت است، یعن هم صلوات و هم رحمت و هم اهتداء، رحمت است،
اما میان اینها فرق وجود دارد. صلوات خدا؛ مقدمه رحمت است و رحمت، غایت و ذی المقدمه آن است.

عبارت ایشان این است: «فنسبة الصلاة إل الرحمة، نسبة المقدّمة إل ذیها کالنسبة الت بين الالتفات والنظر، والت بين الالقاء
ف النار والاحراق»؛ نسبت صلاة به رحمت، نسبت مقدمه به ذی المقدمه است. مثل نسبت بين توجه و نظر که شما اول توجه
مکنید بعد ناه مکنید، يا نسبت بين افتادن در آتش و سوختن که اگر انسان بخواهد چیزی را بسوزاند باید اول آن را به آتش

بیندازد تا سوخته شود.

سپس در بيان صلوة خدا و ملائه و مؤمنين مفرمايند: «و هذا یناسب ما قیل ف معن الصلاة، فالصلاة من اله سبحانه
انعطاف ال العبد بالرحمة»؛ ی از معان که برای صلاة در لغت آمده. توجه و انعطاف و میل است. صلاة از ناحیه خدای
سبحان، انعطاف به عبد است. خدا توجه به بندهاش نموده و سپس رحمت خود را شامل او مکند. یعن صلوات خدا، توجه

حق به انسان است. برای چه توجه مکند؟ برای اینه رحمتاش را شامل حال او کند.
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معناي صلاة ملائة چیست؟ «و من الملائة انعطاف من الإنسان بالتوسط ف إیصال الرحمة»، این است که ملائه انعطاف به
انسان پیدا مکنند تا رحمت خدا را بر او نازل کنند. و صلاة مؤمنین هم رجوع به عبودیت است، «ومن المؤمنين رجوع و دعا
بالعبودية» صلوات از جانب مؤمنین إظهار عبودیت و بندگ است. بعد مفرمایند «و هذا لا یناف کون الصلاة بنفسها رحمة و
بانیة»، اينه ما گفتيم من مصادیقها فإنَّ الرحمة ف القرآن عل ما یعطیه التدبر ه العطیة المطلقة الإلهیة و الموهبة العامة الر

صلوة مقدمه رحمت است منافات با اين ندارد که خود صلاة و توجه خداوند ف نفسه رحمت هم باشد.

چون رحمت در قرآن کريم آن عطای مطلق اله و آن موهبت عام ربان است. شاهدش آن است که خداوند مفرماید «و
رحمت وسعت کل شء»، یعن مقتضای رحمت خدا این است که شامل هر چیزی هست. انسان و غیر انسان و انسان مؤمن و
ةيذُر نم مكنْشَاما اك شاءما ي مدِكعب نم فتَخْلسي و مبذْهي شَانْ يا ةمحذُو الر كَ الْغَنبر فرمايد: «ور مإنسان کافر يا در آيه دي
قَوم آخَرين». مفرماید «فالإذهاب لغناه»، این است که خدا غن با رحمت است اگر بخواهد افرادی از شما را از بین مبرد و

گروه دیر را جانشین شما قرار مدهد اینها همه عنوان رحمت را دارد.

مفرمایند: فرق بین صلاة و رحمت آن است که صلاة مقدمه است برای رحمت و رحمت عنوان ذی المقدمه را دارد. ولو صلاة
هم به نوع رحمت است.

اما این رحمت رحمت خاص است(این را تصریح نردهاند). چون صلاة که نوع از رحمت است وقت مقدمهاي برای رحمت
دیر شود، یعن ی رحمت خاص شامل صابرین مشود. خدا نسبت به این صابرین اولا توجه مکند، ثانیا رحمت خاص

خود را شامل آنها منمايد لذا «اولئ هم المهتدون». اینها دیر هدایت پیدا مکنند. اهتداء نتیجه صلاة و رحمت است.

اين بيان ترتیب خارج و واقع هم دارد. خدا اول به صابرين نظر مکند بعد رحمت خاص خود را شامل آنها مکند که
هم المهتدون» یعن این را نفرمودهاند. و «اولئ وئیم این رحمت خاص اهتداء خاص است. ولو علامه طباطبائتوانیم بم
جمیع أنواع هدایت را دارند. و هدایت را به تمام معنا پذیرفتهاند. إهتداء که باب افتعال است یعن هر نوع هدایت از جانب خدا

شامل اینها شده است. و این مقام بسیار بالای برای صابرین است.

پس خلاصه معناي آیه شریفه اين شد که سنت جاري اله بر این است که مومنين را با خوف و جوع و نقص اموال و انفس و
ثمرات، امتحان مکند و نتیجۀ امتحان این است که ی عدهای صبر پيشه مکنند و سربلند از اين آزمون مگردند. اين گروه
از که چهار خصوصیت بهرهمند مشوند. ی اینه خدا به پیامبر مفرماید به اين افراد بشارت بده و چون متعلق بشارت حذف
شده، این بشارت ی بشارت عام و من جمیع الجوانب است، بشارت به جنت، یا همنشین با اولیای خدا، یا قرب به خدا فقط

نيست.

دير آنه کیفیت صبر جمیل آنها بیان مشود که قالوا «انّا له و انّا الَيه راجِعونَ» و هم جزاء و پاداش صبر و استقامتشان
صلواة و رحمت اله است. اولئ علیهم صلوات من ربهم و رحمة. عبارت اولئ علیهم، یعن دائماً اینچنین است. ظهور در

استمرار صلوات و رحمت و اهتداء اله نسبت به آنها دارند.

مرحوم علامه طباطبائ قدس سره بيان زيبا و دقيق در تبيين (انّا له و انّا الَيه راجِعونَ) دارند. که چرا صبر جمیل این است. که
.( انسان بههنام گرفتاري در مصيبها بوید (انّا له و انّا الَيه راجِعونَ

ش نيست که مقصود قول ظاهری و تلفظ به این آيه نیست، و اینطور نیست که ی نفر فقط با زبان (انّا له و انّا الَيه راجِعونَ)
بويد و این صبر جمیل شود. نه. (انّا له)، یعن اقرار مکنیم که ما مملوک خدائیم، و (و انّا الَيه راجِعونَ)، اقرار به معاد است
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که بازگشت ما به خداست، حت خطور اجمال این معنا نیز فایده ندارد. بله باید حقیقت (انّا له و انّا الَيه راجِعونَ) را به دست
بیاوریم.

مرحوم علامه در مورد حقیقت (انّا له و انّا الَيه راجِعونَ). مفرمایند: همه چيز انسان، ذات، قوا و افعال او، قائم به ذات خدای
تبارک و تعال است. چون خدا فاطر و خالق انسان است. لذا انسان در جمیع حالات، در فعل، ناه، گفتار، خواب، بیداری،
قیام، قعود، مفتقر و محتاج خدای تبارک و تعال است. آنچه مسلم است این است که انسان در افعالش استقلال ندارد. و چون

استقلال ندارد، «فلربه التصرف فیه کیف یشاء»، خدا هر تصرف بخواهد در انسان و افعال و قوای او دارد.

اذن داده آنچه مربوط به ذات و صفات خودش هست مجازاً به انسان داده بشود. وقت ه: خدای تبارک و تعالمطلب بعد این
مگوئیم الإنسان موجود، وجود حقیق مال خدای تبارک و تعال است. منتها خدا إذن به این انتساب داده است که گفته شود،
الإنسان سمیع، الإنسان بصیر، الإنسان ح، مفرماید «ولو لا الإذن الإله لم یمل الإنسان و لا غیره من المخلوقات نسبة من

هذه النسب الظاهرة». اگر خدا اجازه نداده بود هیچ ی از این نسبتهای ظاهری به هيچ مخلوق صحیح نبود.

پس تمام این صفات در حقیقت مال خدا و مبدأ آن خدا است. و دوم آنه، خداي که اذن به انسان در انتساب این صفات داده
خود مفرمايد این انسان ی زمان به همان حال قبل از اذن برمگردد: «لمن المل الیوم له الواحد القهار» مرحوم علامه در
مورد « لمن المل الیوم» مفرمايد: فیه رجوع الإنسان بجمیع ما له و معه إل اله سبحانه. بازگشت انسان با همه آنچه که براي
او و يا همراه اوست به سوي خداوند سبحان است و نتیجه مگیرند که ما ی ملیت حقیق داریم که مربوط به خداست و آن

ملیت حقیق را غیر از خدا هیچ موجودي، هیچ انسان و حت هيچ پیغمبر و فرشتهاي هم ندارد.

تمام ملیتها ظاهری و صوری است و اينه گفته مشود انسان مال خودش است يا مال اولادش و مال اموالش است.
همه در ظاهر و صورت است والا حقیقتاً مال خداست.

م فرماید: «فإذا تذکر الإنسان حقیقة مله تعال ونسبه ال نفسه فوجد نفسه ملاً طلقاً لربه وتذکر ايضاً اين المل ظاهري فيما
بين الانسان. وقت انسان به یاد آورد که همه چیز مال خداست و این ملیت را به اذن او بخودش نسبت مدهد ميابد که نفس
او هم مل مطلق خداست. آنگاه متوجه این امر هم مشود که این ملیتهای ظاهری روزی از بین مرود. روزی مرسد که
هیچ کس مال هیچ چیز نیست. ما گروه هستيم که در دنیا آمدهايم زندگ مکنیم و مال خانه و اموال مشویم، وقت هم از
دنیا مرویم گروه دیر مال آنها مشوند. اما انسان بصیر توجه دارد که اين ماليتها ظاهري است و زمان مرسد که

هیچ کس مال هیچ چیز نیست.  و حقيقت ماليت منحصر به خداي تبارک تعال است. لمن المل الیوم؟ له الواحد القهار.

خوب به این نته توجه کنید. وقت انسان مگوید ملیت حقیق مال خداست يعن اولا مليت ما ظاهری و صوری است ثانياً
این ملیت روزی زايل از بين مرود و زمان مرسد که ما هيچ چيزي حت این ملیت ظاهری را هم نداریم. در قيامت سوال
از لمن المل نه اين است که لمن المل حقیقتاً که در نتيجه مليت ظاهري براي ديران ممن باشد بعد پاسخ دهيم؟ له
الواحد القهار نه. ظرف ملیت ظاهری و صوری برای انسان دنيا است اما وقت قیامت برپا شود، لمن المل مگوید دیر هیچ

نوع از ملیت برای انسان وجود ندارد. لا واقعاً و لا ظاهراً و صورتاً.

اما زمان این یوم چه وقت است؟ در برخ از روایات که در ذیل این آیه آمده، اين زمان بین النفختین، بين نفخهي اول و دوم که
مقدمه قیامت است، ذکر شده است البته ما از آیات قرآن استفاده کردیم سه نفخه خواهيم داشت. بر خلاف مشهور که قائل دو
نفخه هستند. برمبناي مشهور که زمان اين سوال و جواب بین النفختین است، تمام موجودات، ملائه و حت عزرائیل هم از بین

.آید لمن الملري غير از ذات حق نيست. آن زمان خطاب مرفتهاند. و هيچ چيز دي
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مرحوم علامه طباطبائ در بيان حقیقت (انّا له و انّا الَيه راجِعونَ) مفرمايند: (انّا له)، یعن اقرار به اینه ما مل خدا و
مملوک خدائیم، و (و انّا الَيه راجِعونَ)، یعن عود ما نیز به سوی خداست. حال اگر انسان این را باور داشته باشد و بداند در این
دنیا ملیت او ظاهری و صوری است و زمان مآید که حت این ملیت ظاهری و صوری را هم ندارد، در پيشامدها چنین
شخص صبرش جميل مشود چون مصیبتهاي دنيا او را متأثر نم کند و خوشها نيز او را مثل اهل دنيا خوشحال نم کند.

عبارت ايشان این است: «و إذا کان کذل لم ین معن للتأثر عن المصائب الموجبة للتأثر فإنَّ التأثر إنَّما یون من جهة فقد
الإنسان شیئاً مما یمله حت یفرح بوجدانه و یحزن بفقدانه. اما إذا أذعن و إعتقد، بانّه لا یمل شیئاً، لم یتأثر و لم یحزن. وکیف
یتأثر من یؤمن بأنّ اله له المل وحده، یتصرف ف مله کیف یشاء. چه کس جزع و فزع مکند؟ آن کس که باور دارد این

مال، مال او بوده و از او گرفته اند، جزع و فزع مکند.

قدرت تامه خدا نشان داده شود. مقتضای فیض فقط این نیست که خدا موجودات مقتضای فیض این است که این مرحله یعن
را که خلق کرده نه دارد. بله این هم هست که آن قدرت تامه خداوند که کان اله و لم ین معه شی، دوباره ترار گردد و

نشان داده شود.

یعن زمان فرا مرسد که دیر این ملیت ظاهری هم معنا ندارد.
اما بحث اصل ما که این آیه چه ارتباط با قضیه مهدویت دارد؟ اول بحث بيان شد روایات در ذیل این آیه شریفه وارد شده که

مخاطب عبارت (و بشّرِ الصابِرين) و (و لَنَبلُونَّم) را مؤمنین قبل از زمان ظهور حضرت قرار دادهاند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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